
قصه ي ما راست بود!

صفحه ي  به  چشم  كه  طور  همان  مائده، 
تلويزيون دوخته بود، خطاب به مادرش كه روي كاناپه نشسته 
بود و كتاب مي  خواند گفت: «دروغم كجا بود؟ من با جفت چشم هاي 
خودم ديدم كه زهرا پول را از روي زمين برداشت و توي جيبش 

گذاشت. حواسم هم كامل به او بود. حاضرم قسم بخورم.» 
«مادر براي لحظه اي چشم از كتاب برداشت. لبخندي زد 
و گفت: «قسم بخوري؟ خدا نكند كه دختر خوب من حاضر 

باشد به خاطر ماجرايي كه از آن مطمئن نيست، قسم بخورد. 
آن وقت مي شود قسم دروغ و تو دو تا گناه مي كني،  هم قسم 
دروغ خورده اي و هم خداي ناكرده ناخواسته يك دروغ بزرگ 

هم گفته اي.» 
مائده، تلويزيون را رها كرد. بلند شد. آمد روبه روي مادر 
روي مبل نشست و با قيافه ي حق به جانبي گفت: «مادر جان 
من! آخر من بايد چه طوري بگويم كه شما  حرف مرا باور 
كنيد؟ من با جفت چشم هاي خودم ديدم كه اين سركار خانم 
زهرا، پولي كه من گم كرده بودم  از روي زمين برداشت و آن 

را لاي كتابش گذاشت و به هيچ كس هم چيزي نگفت!» 
مادر گفت: «دخترم. بايد از همين حالا ياد بگيري كه 

خيلي مراقب باشي كه خداي 
ناكرده به كسي دروغكي 
تهمت نزني. من زهرا 
مي شناسم.  خوب  را 

او  كه  است  محال 
پول كسي 

آن  و  كند  پيدا  را 
را به دفتر مدرسه ندهد. شايد پول نبوده. شايد تو 

اشتباه مي كني. شايد ...» 
 ـ باشه مامان خانم. حالا كه اين طور است، من به 

شما ثابت مي كنم كه آن 5 هزار توماني كه من گم كرده 
بودم را زهرا خانم برداشته و توي كيف مباركش گذاشته 

است. 
 ـ چطوري؟ چطوري مي خواهي اين را ثابت كني. 

مائده فكري كرد و گفت: «اين كه كاري ندارد. الان نيم 
ساعت بيش تر نيست كه مدرسه  تعطيل شده است. پول 
از  يكي  لاي  و  خانم  زهرا  كيف  توي  الان  حتماً  من  عزيز 
كتاب هايش جا خوش كرده است. زهرا خانم هنوز فرصت 
نكرده كه آن را بردارد و خرج كند. حتماً دنبال يك فرصت 
است كه  عصري سر فرصت آن را خرج كند. آپارتمان زهرا 

اينها هم كه يك طبقه بيش تر با ما فاصله ندارد!»
ـ يعني چي؟ يعني تو مي خواهي بگويي كه ما برويم كيف 

زهرا را بگرديم؟ واقعاً كه!
زهرا، فكري كرد و گفت: «نه مادر جان. مي رويم به يك 

بهانه اي چند دقيقه اي مي نشينيم و بعد من سر حرف را 
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نازيلا نجف پور
تصويرگر: سلمان رئيس عبداللهي باز مي كنم و مي گويم كه كتاب رياضي  ام را گم كرده ام. 

بعد كه كتاب را آورد پول را مي بينم و...»
مادر با ناراحتي گفت: «يعني تو حتي ديدي كه او پول او را لاي 
كدام كتابش گذاشت؟ به حق چيزهاي نديده و نشنيده. پس چرا 

همان موقع نرفتي و موضوع را به او نگفتي؟» 
 ـ خواستم اين كار را بكنم، اما گفتم ببينم خودش پول مرا بر مي گرداند 

يا نه! 
ـ اين چه حرفي است؟ دخترم، من مطمئن هستم كه داري اشتباه 
مي كني، اما اتفاقاً من هم يك كاري با مادر زهرا دارم. براي اين كه 
بفهمي حتماً يك جاي كار ايراد دارد، پيشنهاد تو را قبول مي كنم. پاشو 

برويم!
مائده از حرف مادر تعجب كرد. ياور نمي كرد كه مادر با حرف 
او موافقت كند. اين بود كه قبل از اين كه مادر پشيمان شود فوري 

آماده شد تا به خانه ي آنها بروند. 
***

زهرا با ديدن مائده و مادرش خيلي خوشحال شد. به سرعت 
مشغول پذيرايي از آنها شد. 

زهرا  مادر  با  مادرش  بود.  نشسته  گوشه اي  يك  اخم  با  مائده 
مشغول خوش و بش بودند. زهرا جلو آمد و به مائده گفت: 

ناراحت  امروز  قدر  اين  من   عزيز  دوست  كه  شده  چي  ـ 
است!

مائده شانه هايش را بالا انداخت و با كنايه گفت: 
ـ به خاطر اين كه اين روزها باباها از ترس اين كه دخترهايشان 
پول هايشان را توي حياط مدرسه گم نكنند زياد به آنها پول نمي دهند. 

مخصوصاً از اسكناس هاي پنج هزار توماني خبري نيست!
زهرا از اين حرف جا خورد. با تعجب گفت: «وا! اين چه حرفي 

است. اصلاً معلوم هست كه چي داري مي گويي؟»
زهرا گفت: «البته كه مي دانم چه مي گويم، اگر شما هم گوش هايت 

را باز كني مي فهمي كه چه مي گويم!» 
ـ داري شوخي مي كني؟ 

ـ نه! اصلاً. شوخي كدام بود؟ يعني تو معني حرف هاي مرا 
نمي فهمي؟!

ـ اي بابا! نه كه نمي فهمم.
از صداي صحبت هاي مائده و زهرا، 
مادرهايشان هم به آن سو برگشتند. 
از  جان.  «زهرا  گفت:  مائده  مادر 
دلخور  من  دختر  اين  حرف هاي 

نشو.» 
زهرا با تعجب گفت: «من اصلاً 
شما  لطفاً  مي گويد؟  چه  نمي دانم 
واضح تر بگوييد تا بدانم موضوع از چه 

قرار است.» 
مائده؛ قبل از اين كه مادر حرفي 

بزند گفت: «چرا بايد بيخودي حاشيه 
هزار  پنج  اسكناس  يك  برويم؟ 

توماني كه مال من بود. توي حياط مدرسه افتاده و شما 
آن را برداشتي و گذاشتي توي كيف خودت لاي كتاب رياضي! 

مي خواهي صفحه ي آن را هم بگويم؟»
ناگهان زهرا رنگ از رويش پريد. اشك توي چشمانش جمع 
شد. با صداي بغض آلودي گفت: «مائده جان. من؟ من تو را 
مثل خواهر خودم مي دانم محال است كه چنين كار مي كنم... 

من.»
مادر زهرا، با حيرت به حرف هاي آنها گوش مي داد. مادر 
مائده با ناراحتي به او گفت: «بس كن دختر. اين حرف ها 

زشت است. بد است.» 
ـ كدام زشت؟ به خدا به خاطر پول نيست. اما زهرا خانم 
اگر هم نمي دانست كه آن پول مال من است بايد آن را به 

دفتر مدرسه مي داد... 
زهرا از جا بلند شد. كيف او هنوز در گوشه هاي بود. آن 
را آورد و به دست مائده داد و گفت: «بفرما مائده خانم. 

بازش كن و پولت را بردار. به خدا قسم من 
از وقتي كه از مدرسه آمده ام به آن دست 

نزده ام.» 
بعد كتاب رياضي اش را در آورد و آن را ورق زد. ناگهان 
وسط كتاب، يك تكه كاغذ ديده شد. مائده فوراً گفت: «ايناهاش! 

ديدي گفتم؟!» 
زهرا جلوي چشمان حيرت زده ي مادر خودش و مادر 
مائده، آرام تكه كاغذ را برداشت. يك تكه كاغذ پاره شده 
بود. آن را جلوي چشم زهرا گرفت و گفت: مائده جان. اين 
يك تكه از ورقه كتاب دين و زندگي است. يك آيه ي قرآن 
روي آن نوشته شده است. وسط حياط افتاده بود. ترسيدم 

و گذاشتم لاي  را برداشتم  آن  بماند.  پا  و  دست  زير 
كتاب رياضي كه...» 

اشك توي چشمان مائده جمع شد. نمي دانست چكار كند. 
گريه اش گرفت و زهرا را بغل كرد.
***

زنگ در آپارتمان به صدا در آمد. پدر مائده بود كه براي، 
ناهار به خانه آمده بود. مائده با پدر صحبت كرد. صدايش 

آنقدر بلند بود كه همه شنيدند: 
ـ اين وقت روز چه جاي مهماني رفتن است؟ بياييد 

مائده  راستي  شدم...  ك  هلا  گرسنگي  از  كه  بخوريم  ناهار 
خانم، امروز اين همه پول پول كردي و يادت رفته پنج هزار 
توماني ات را كه برايت روي ميز كامپيوتر دست گذاشته ام 

برداري. زود بيا، وگرنه مجبورم يا پول تو يك ساندويچ سفارش 
بدهم و تنهايي بخورم!

به  ندامت  از  پر  چشماني  با  مائده  و  بودند  ساكت  همه 
دوستش زهرا زل زده بود.

شماره شصت وسه 
31تير 1389


